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پگاه زارعی 
گفت وگو

»رؤیــای نیمه شــب« روایــتی عاشــقانه در 
دل تاریــخ اســت؛ داســتانی کــه عشــق، 
اختلاف عقیده، خانواده و سیاست را در 
مســیری پرچالش به هم گره می‌زند. این 
مجموعه که اقتباسی از رمان شناخته شده 
مظفر سالاری است، مخاطب را به سال های 
دور می برد؛ جایی که سرنوشت فتاح و تلما، دو 
جوان عاشق از دو خانواده و دو مذهب متفاوت، 
محــور اصــلی یــک داســتان پرکشــمکش را شــکل 

می دهد.
هم زمان با پخش این مجموعه، با آیدا ماهیانی، 
بازیگــر نقــش تلمــا و حســن آخوندپــور، 
نیمه شــب«،  »رؤیــای  کارگــردان 
دربــاره شــکل گیری ایــن ســریال، 
چالش های اقتباس از یک 
رمان، فضــای تاریخی 
تجربــه  و  داســتان 
حضور در ایــن پروژه 

گفت وگو کرده ایم.

‌عشقـی کـه‌عشقـی کـه

از مرز باورها می‌گذرداز مرز باورها می‌گذرد

به جای فرمول، به شهود اعتماد 
کردم

حسن آخوندپور 
کارگردان:

حســن آخوندپــور، کارگــردان »رویــای نیمه شــب«، از 
چهره هایی اســت که در ســال های اخیر تلاش کــرده میان 
روایت های تاریخی و زبان امروز مخاطب پیوندی تازه ایجاد 
کند. او در این ســریال، اقتباسی آزاد از رمان مظفر سالاری 
را بــه تصویری دراماتیــک تبدیل کــرده و در کنــار بهره گیری 
از فضایــی تاریخی، بــر جذابیت روایــی و ارتبــاط با مخاطب 
عمومی تأکید داشته اســت. »رویای نیمه شب« همچنین 
تجربه ای متفــاوت در کارنامــه آخوندپــور به شــمار می رود؛ 
پروژه ای که بــا محدودیت های تولید، تغییر بســتر پخش و 
حاشــیه هایی در مســیر ســاخت همراه بــود و در نهایت راه 

خود را به آنتن تلویزیون باز کرد.
  پیش از پخش گفته بودید »رویای نیمه شــب« برخلاف 
تصور رایــج از آثــار تاریخی، ریتــمی تند و پرکشــش دارد؛ اما 
حــالا کــه چنــد قســمت پخــش شــده، بخــشی از منتقدان 
دقیقاًً همین نکته را نقطه ضعــف اصلی ســریال می دانند. 
این فاصلــه بین ادعای شــما و برداشــت مخاطــب را چطور 

توضیح می دهید؟
بسیار خوشحالم که این موضوع مورد بحث قرار گرفته 
است، چرا که تفاوت در برداشت ها، بخشی از ماهیت هنر 
است. من همچنان بر این باور هستم که »رویای نیمه شب« 
در مقایســه با آثار تاریخی معاصر چه در تلویزیــون و چه در 
پلتفرم ها، ریتــمی پویا و متناســب دارد. باید اشــاره کنم که 
مفهوم »ریتم« را نباید صرفاًً با تعداد سکانس ها یا سرعت 
برش پلان ها اشتباه گرفت. از دیدگاه من، ریتم واقعی، همان 
تنش درونی داستان است که مخاطب را با خود همراه کند و 
اجازه ندهد احساس خستگی کند. در »رویای نیمه شب«، 
ما با توجه به تعدد شــخصیت ها و پیچیدگی روایت، تلاش 
کردیم ریتمی درونی ایجاد کنیم که حتی در ســکانس های 
طولانی تر نیز، کشــش داســتان حفظ شــود. اینکه تعریف 
ریتم در اذهان مختلف متفاوت است، کاملًاً طبیعی است و 
همین تفاوت دیدگاه هاست که باعث غنای نقد آثار هنری 

می شود.
  شما از چالش »مدیریت ایده آل‌های جسورانه فیلمنامه« 

بــا بودجه ای کــه به قــول خودتــان بــرای ۳۰ نفــر کافی بود نه 
یک صحنه  ۳۰۰ نفره، صحبــت کرده بودید. حــالا که برخی 
منتقدان می گویند مشکل اصلی ســریال نه کمبود بودجه 

که نحوه  هزینه کرد آن است، پاسخ تان چیست؟
نقدها و دیدگاه هــا همواره برای ما ارزشــمند اســت، اما 
باید به ایــن نکته توجه داشــت که هرگونه تحلیــل در مورد 
هزینه کرد، مستلزم آگاهی دقیق از بودجه پیش بینی شده 
و برآوردهای اولیه فیلمنامه اســت. حقیقت این اســت که 
»رویای نیمه شب« با بودجه ای بســیار محدودتر از آنچه در 
آثار مشــابه یا حتی برخی آثار آپارتمــانی در پلتفرم ها هزینه 
می شود، تولید شده است؛ چه برسیم به آثار فاخر تلویزیونی 

که بودجه های کلانی دارند.
تقریبــا در دوره خــودش نصــف یــک ســریال آپارتمــانی 
پلتفــرمی و حداقل یــک صدم ســریالهای تاریخی پــر هزینه 
تلویزیون بوده است. چالش اصلی ما، مدیریت یک فیلمنامه 
جسورانه و ســنگین با بودجه ای بســیار اندک بود. تخصص 
تیم کارگردانی مــا در این بود که بتوانیــم صحنه هایی که در 
نگاه اول »پرخرج« به نظر می رسند را با راهکارهایی خلاقانه 
و بهینه سازی بودجه به تصویر بکشــیم. به باور من، این اثر 
ثابت کرد که می توان با تکیه بر تخصص و مدیریت درست، 
خروجی های بصری داشــت کــه در نــگاه اول گران‌قیمت به 
نظر می رسند، در حالی که هزینه تولید آن ها بسیار پایین تر از 
استانداردهای رایج است. امیدوارم اهل فن این »مدیریت 

بهینه« را به عنوان یک نقطه قوت در نظر بگیرند.
  از انتخاب بازیگران برایمان بگویید.

بــرای مــن، انتخــاب بازیگــر فراتــر از بــررسی رزومه هــا یا 
تطبیق فنی اســت؛ این یک فرآیند شــهودی اســت. پس از 
آنکه بر فضای فیلمنامه مســلط می شــوم، به دنبال یافتن 
آن انرژی مشترک میان شخصیت داستان و بازیگر هستم. 
من به ســیگنال هایی باور دارم که در لحظه  رویارویی میان 
کارگردان و کاندیدا رد و بدل می‌شود. وقتی این پیوند درونی 
و هم سویی انرژی شکل بگیرد، آن بازیگر برای من به انتخاب 
نهایی تبدیل می شود. به باور من، هنر در نهایت حاصل یک 
اتصال قلبــی اســت و وقــتی این حــس متقابل میــان من و 
بازیگر برقرار شود، نتیجه اش اجرای صادقانه تر و عمیق تری 

از نقش خواهد بود.
  برای نقش صوفیا ســراغ بازیگر و خواننده  سوری سوزانا 
آلوز رفتید؛ انتخابی که برخی آن را تلاشی برای دیده شــدن 
بیشتر سریال تعبیر کرده اند. این انتخاب دقیقاًً چه چیزی به 
روایت اضافه کرد که با بازیگران داخلی قابل دستیابی نبود؟

انتخاب خانم سوزانا آلوز، پیش از هر چیز، تابعی از دیدگاه 
جامــع و اســتراتژیک مدیــران و دســت اندرکاران صاحبــان 
کار یعنی ســازمان اوج بود. ما از همــان ابتدا هدفمان خلق 
اثری بود که نه تنها در فضای داخلی، بلکه در سطح جهانی 
و به ویژه در میان مخاطبان عرب زبان و تمامی کسانی که به 

مهدویت باور دارند، پذیرفته شود.
وقتی هدف ما ارتباط با مخاطب جهانی اســت، انتخاب 
بازیگرانی که با فرهنگ و زبان آن مخاطب هم ســو باشــند، 
یک ضرورت روایی اســت تا بیننده در کشــورهای مختلف، 
پیوندی عاطــفی و زبانی بــا اثر برقــرار کند. قطعاًً مــا در ایران 
بازیگــران توانمنــد و درخشــانی داریــم کــه هر کــسی در هر 
نقشی می درخشد، اما در اینجا، اولویت ما زبان مشترک با 

مخاطب هدف بود. 
  در جریان فیلم برداری در رودخانه  بهمن شیر آبادان، دو 
نفر از دستیاران صحنه تان جان باختند و ضبط پروژه مدتی 
متوقف شد. آن حادثه چه تغییری در نگاه شما به ادامه  کار، 

چه از نظر ایمنی و چه از نظر روحیه  گروه، ایجاد کرد؟
وقتی بــا چنین تــراژدی تلــخی روبــرو می شــویم، کلمات 
برای توصیف عمق درد و انــدوه ما ناتوان انــد. فقدان وحید 
و علی، تنهــا از دســت دادن دو همــکار نبود؛ ما دو دوســت 
عزیز و صمیمی را از دســت دادیم که حضورشــان در گروه، 
گرما بخش بود. این حادثه، قلبی را در ما به آتش کشید که 
هرگز خاموش نمی شود. اما اگر بپرسم این اتفاق چه تغییری 
در ما ایجاد کرد، باید بگویم که نگاه ما به روابط انســانی در 
محیط کار را به کلی دگرگون کرد. ما آموختیم که در کنار تمام 
دغدغه های هنــری و فنی، انســان و جان عزیزتریــن دارایی 
ماســت. یاد و خاطره  آن ها تا پایان مسیر زندگی، برای من و 
تمام همکارانی که در این پــروژه بودند، الهام بخش خواهد 
بود. ما تلاش کردیم تا ادامه  این مسیر را با نگاهی انسانی تر 
و با یاد آن ها پیش ببریم؛ چرا که بــاور داریم هنر، در نهایت 
باید در خدمت انسانیت باشد. حادثه رودخانه  بهمن شیر،  
باعث شــد نگاه ما بــه ایمــنی و مراقبــت از یکدیگــر، از یک 
ضرورت اداری به یک تکلیف اخلاقی و قلبی تبدیل شود. ما 
با قلبی آزرده اما با عزمی جزم برای ادامه  کار، تصمیم گرفتیم 

این اثر را به یاد آن ها به پیش ببریم. 
  دیالوگ نویــسی ســریال را بــرخی »ســرگردان میان لحن 
نیمه کلاســیک و روزمــره  امــروزی« توصیــف کرده انــد. این 
گاهانــه بــرای نزدیک کــردن اثر به  نوســان لحــن، انتخابــی آ

مخاطب امروز بود یا خروجی ناخواسته  روند تولید؟
گاهانــه و  ایــن نوســان در لحــن، دقیقــاًً یــک تصمیــم آ
برنامه ریــزی شــده بود. مــا در ابتدای مســیر با این پرســش 

گفت وگوی 
روزنامه صبا با 

عوامل سریال »رؤیای 
نیمه شب«


